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  چكيده
) ١٩٨٥دي و حسـن ( ـام هلي ــيافته انسج ـتكامل ةريـاز نظگيـري بهـرهبا  در اين پژوهـش

درابيـاتي كـه بـا رويــكرد بـه       به تحليل انسجام و پيوسـتگي  ،راـگي نقشـشناسانـدر زب
ابيـات ايـن    ايـم تـا روشـن نمـاييم    در ديوان منوچهري بـوده پرداختــه  » هاي مكررّواژه«

بر اساس ايـن  سـازند. هاي انسجـامي را چگونه محقق ميديـوان ارتباط معنـايـي زنجيـره
دسـت يافتــن بـه    امـا صـرف   روابط ميان عناصـر سازنـدة مـتن اسـت   » انسجـام«، ريهـنظ
ان دادن ايـن  ـپـس از نش ـ كنـد؛ بلكـه   آن متن را منسجـم نمـي ام در متن، ـل انسجـوامـع
. در هماهنگي انسجامي ضروري اسـت  ةبر پاي پيوستگي متن مورد نظر بررسي ل،ـوامـع

ام و پيوسـتگي بـالايي برخـوردار    ـانسج ـابيات منـوچهري از   اين پژوهش اثبات شد كه
گـره   ١٨٩از مجموع » انسجام واژگاني«اين مقاله، در » گره انسجامي« ٤٥٦از كلُ  است.

    مرتبـه   ٣٤بـا  » بـاهم آيــي  «)، ٪ ٢٦. ١( گـره  ١١٩با بسـامد  » تكرار«)، ٪ ٤١. ٤(بازآيي با 
شـمول  «) و ٪ ٢مـورد (  ٩بـا  » هم معنايي«)، ٪ ٤. ٢مرتبه ( ١٩با » تضاد معنايي«)، ٪ ٧. ٤(

انـد. در  )، كمترين بسامد واژگانـي را به خـود اختصـاص داده  ٪ ١. ٧مورد ( ٨با » معنايي
)، ٪ ٢١. ٧مـورد (  ٩٩» ارجـاع شخصـي و اشــاري   «نيـز بـه ترتيـب:    » انسجـام دسـتوري «
 ١٨» ارجــاع سنجشـي  «)، ٪ ١٤. ٩مورد ( ٦٨» حذف«)، ٪ ١٥. ٨مورد ( ٧٢» ادات ربـط«

  خورند.   ) به چشم مي٪ ٢. ٢مرتبه ( ١٠با » جـانشيني«) و ٪ ٤(  مورد 
   انسجام، پيوستگي، هماهنگي انسجامي، منوچهري.هاي كليدي: واژه
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  مقدمه
گرايـي اسـت كـه بـا الهـام از مفهـوم       ن نظريه نقشتريبرجسته» مايكل هليدي«ديدگاه 

-شناسي نقشهايي در عرصه تحليل متون كسب كرد. وي در زبان، موفقيت»موقعيتي بافت«

» ج. آر. فـرث «گـذاري نمـود. قبـل از هليـدي     گرا، متن را بر پايه مقاصد زبان و تأكيد، پايـه 

بافت موقعيتي، مستلزم اين اسـت كـه   شناس معروف تأكيد كرد كه: بررسي زبان بر پاية زبان

را به عنوان نقـش در بافـت تعبيـر    » معنا «بافت موقعيتي همراه با متن زباني تحليل شود. فرث 

  كرد.

مند و متن محور است و بر پاية ارتباط ميان متن و گراي هليدي، نظامشناسي نقشزبان

را  ٣»نقـش «و ٢ »نظام«دي، هلي ،١گراشناسي نقشدر رويكرد زبان. بافت صورت گرفته است

دانست. ابتدا نظام كه متشكّل از معاني اسـت و بـا صـورت آن در    داراي دو مفهوم اصلي مي

          هــاي دســتورينقــش .١در نظــر دارد: را هليــدي دو مفهــوم ، نقــش در مــورد تعامــل اســت.

ارچوب ه ـچ زيـرا ؛ داندمياجتماعي هاي نقش ،هاي زبان راشهمه نق كههاي زباني نقش .٢

نقش نه تنها به منزلة كاربرد زبان، بلكـه بـه منزلـة    گراست تا صوري. مفهومي آن بيشتر نقش

اي شود؛ يعنـي چيـزي كـه بـراي تكامـل نظـام، نشـانه       ويژگي بنيادين خود زبان هم تعبير مي

بنـدي هـر زبـان    شود. اين نكتـه همسـنگ ايـن اسـت كـه بگـوييم سـازمان       بنيادي قلمداد مي

   .)٧٥: ١٣٩٣شود (نوبخت، مند تبيين ميبر اين است كه بر اساس نظرية نقشاي  طبيعي

اي برخوردار هستند؛ شنـاسـي از اهميت ويژهعوامل متني چون انسجـام در زبان و متن

دهـد  زيرا به روابط معنايـي كه ميان عناصر يك متن وجود دارند، وحدت و يكپارچگي مي

هاي معنادار مـتن در بافـت مـوقعيتي شـكل     گذارد. جملهمي، تمايز ربطهاي بيو ميان جمله

گيرند. نظرية انسجـام مايكل هليدي و رقيه حسـن بـراي تحــليل عوامــل انسجـــامي در      مي

                                                                                                                   
1 Functional Linguistics 
2 The system 
3 Role 
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مقـاله پيوستگـي و هماهنگـي انسجـامــي را در  « ١زبان فارسـي قابليت بسيار دارد. رقيه حسن

ل بعد حسـن و هليـدي ايـن اثـر جـديــد را  تكميل نمودند . يك سا ٢) با هليدي١٩٨٤سال (

هــاي  زبــان اسـت، در يـك چشــم انــداز       هـايـي ازصورتبـا زبـان و بـافت متـن كه جنبه

برپايـه نظريـه   ) . ٥١ـ ـ٧٧: ١٣٩٠سـارلي و ايشانــي،  » (منتشـر كردنـد  شناسي اجتماعــي  نشـانه

. ارتبـاط  ٢نسجـام در يك متــن.  ـل اعـوام. ١هليـدي، آشنايي با اين موارد بايد لحاظ شود: 

گراي هليدي كـه وي آن را  . دستـور زبان نقش٣اي.  دوسويـه اين عوامل يـا تعامـل زنجيره

  ريزي نموده بود.پي

  بيان مسئله
گراسـت كـه بـر    شناسـي نقـش  شناسي نظـري، زبـان  هاي مسلط در زبانيكي از نگرش

اري براي تعامل اجتماعي، و واحد تحليـل  زبان ابز«گرايان هاي زباني تأكيد دارد. نقشنقش

گرايـان در تجزيـه و تحليـل    . نقـش (Halliday & Hasan,1985:40)»مـتن در بافـت اسـت    

پيوستگي هنگـامي برقـرار   دانند. از ديگر سو، اي منسجم و معنادار ميكلام، متن را مجموعه

وابسـته باشـد؛ يعنـي    شود كه تعبير و تأويل چند عنصر در گفتگو به يكي از عناصر ديگر مي

يكي به ديگري دلالت كند.بدين معنا كه بدون توسـل جسـتن بـه ديگـري،متن بـه صـورت       

. در ايـن پـژوهش بـه بررسـي و تحليـل ماهيـت       (idem,1976:4)مناسب قابـل درك نباشـد   

هـاي مكـرّر در   انسجام و هماهنگيِ انسجامي در بخشي از ديـوان منـوچهري بـا حضـور واژه    

هـاي  نشان دهيم كـه در ايـن ابيـات از طريـق شـگردهاي زبـاني در حـوزه        ابيات پرداختيم تا

، متني منسجم با تنوع موضوع بـه وجـود آمـده اسـت.     »انسجام دستوري«و » نحو«، »واژگان«

همچنين ابيات منوچهري در وحدت و يكپارچگي و تصاوير طبيعت، انسجام مـتن را افـزون   

اي پذير انتخـاب شـود، معنـاي ويـژه    احد نقشبه عنوان يك و» واژه مكرّر«نموده است؛ اگر 

توانـد ارتبـاط معنـايي برقـرار     شود كه در يك زمان با اجزاي قبل و بعد خود مـي حاصل مي

                                                                                                                   
1 R.Hassan 
2 Halliday 
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كند و انسجام متن و هماهنگي را منجر شود. در اين مقاله ماهيت انسـجام و عوامـل انسـجام    

ي شـده اسـت و عوامـل    هـاي مكـرّر تحليـل و بررس ـ   در ديوان منوچهري با رويكرد بـه واژه 

  شود.  واژگاني و دستوري به صورت آماري نشان داده مي

  سؤالات پژوهش
در اشـعار منـوچهري   » هـاي مكـرّر  واژه«. عوامل انسجام درابياتي كه با رويــكرد بـه   ١

  شود؟بوده ، چگونه تحليل مي

اشـعار   در» هـاي مكـرّر  واژه«. انسجام واژگاني و دستوري درابياتي كه با رويـكرد به ٢

  يابد؟هايي نمود ميمنوچهري بوده ، به چه صورت

در اشـعار  » اي مكرّرهواژه«. با توجه به عوامل انسجام، آيا درابياتي كه با رويـكرد به ٣

  انسجام و پيوستگي است؟منوچهري بوده، 

  پيشينه پژوهش
سـتوري  فرايند انسجام د«در اين پژوهش مقالاتي نوشته شده است كه عبارتند از مقالة 

معتقـد   ) است. نويسنده اين مقاله١٣٨٧» (از عليرضا شعبانلو در شعري بلند از عمعق بخارايي

گره انسجامي دستوري، عمعق بخارايي بـه ترتيـب بيشـترين بهـره را از      ٥٦٢است از مجموع 

بررسـي  «ارجاع شخصي، ادات ربط، حذف، ارجاع سنجشي و جانشـيني بـرده اسـت. مقالـة     

 ـدر  عناصر انسجام مـتن  احمـد اميـري    المصـدور بـر اسـاس نظريـه هليـدي و حسـن از       ةنفث

، »دسـتوري «) است كه نگارنده با تقسيم بنـدي انسـجام مـتن بـه سـه دسـتة       ١٣٩٤» (خراساني

بررسـي  «مقالـة   هـا انسـجام برقـرار اسـت.    گفتـار ها و پـاره ، ميان جمله»پيوندي«و » واژگاني«

-)كه نگارنـده بـا بهـره   ١٣٩٢» (از عادله همت انسجام متني غزليات سنايي در سطح واژگاني

گيري از الگوي هليـدي و حسـن، بـه تحليـل انسـجام غزليـات سـنايي در محـور عمـودي و          

تحليـل  «عواملي چون: جايگزيني، تكرار و مراعات نظير در انسجام متن پرداخته اسـت.مقاله  

) ١٣٩٤» (اشا زانـوس عناصر نقشمند در انسجام بخشي به ساختار آوايي متن قرآني از احمد پ
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كه نويسنده در سطح آوايي از عواملي چون: سـجع، جنـاس، مـوازات، التـزام، ترصـيع و ...      

انسـجام و   نظريـه «مقالـة   بهره برده تا كاركرد انسـجامي را در يكپـارچگي مـتن نشـان دهـد.     

هماهنگي انسجامي و كاربست آن در يك داستان كمينه فارسي (قصه نردبان) از ناصـر قلـي   

) است. نگارنده در نتيجه كاربست نظريه هليدي و حسن هر متن اعم از ادبـي  ١٣٨٩» (ليسار

و غير ادبي به كار گرفته مي شـود و نيـز درجـه انسـجام و پيوسـتگي متـون را از نظـر كمـي         

صـف بـا رويكـرد زبانشناسـي      ةبررسي انسجام و پيوسـتگي در سـور  «مقاله  مقايسه مي شود.

 گرا و به روش توصيفيرويكرد زبانشناسيِ نقشا ب) نويسنده ١٣٩٢» (طاهره ايشاني اگرنقش

در  اساس الگوي هليـدي و حسـن   بر ي انسجام و پيوستگيتحليلي و آماري، به بررسي كم ـ

    است.پرداخته  صفة مباركة سور

  رويكرد نظري پژوهش  
ـاني و هاي مــكرّر در ديوان منوچهري از بعـد انسجــام واژگــ ـ  در اين پژوهش واژه  

تحليل و بررسـي شـده اسـت. براسـاس     » گرامند نقششناسي نظامزبان«دستـوري با رويكرد 

اي از روابط و ساختارهايي است كـه بـرون داد آن، تحقـق روابـط     اين رويكرد، زبان، شبكه

-زبـان «گراسـت .در زبـان انگليسـي    منـد نقـش  شناسي نظامبنيانگذار زبان» هليدي«آنهاست. 

مشهور است. در ايـن رويكـرد، جـان روپـرت      SFLبا نام مخفّف » گراند نقشمشناسي نظام

نيسـت،   »نظـام «فرث مرهون وي بود. فرث اعتقاد داشت كه هر زبان به گفتـه سوسـور فقـط    

نقـش  «به عنوان » معنا«كرد، در اين چند نظامي كه فرث بيان مي». هاستنظامي از نظام«بلكه 

مه هليدي آن نظريات را به صورت منسجم بـه كـار گرفـت و    شود. در اداتعبير مي» در بافت

شناسـي بـه شـكل    اي در كاربرد آن عقايد، آشكار نمـود. از دهـه شصـت، زبـان    هاي تازهراه

اي بـراي انتقـال   از نظـر هليـدي زبـان وسـيله    «فراگيري تحت تأثير نظريات هليدي واقع شد. 

نهادي اجتمـاعي و بخشـي از    يجه زبان،معني و برقراري ارتباط بين افراد جامعه گشت. در نت

انسجام مفهوم معنايي اسـت كـه بـه روابـط معنـايي مـتن       «  (idem:39).»نظام اجتماعي است

. بـر اسـاس مبـاني    (idem:4)» كنـد كند و در واقع موجوديت متن را مشـخص مـي  اشاره مي
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انـد:  ي)، سـه دسـته اصـل   ١٩٧٦چارچوب نظري، ابزار انسجامِ مـتن از نظـر هليـدي و حسـن (    

  ».  منطقي يا معنايي«و » واژگاني«، »دستوري«

  ساخت مبتدا ـ خبري 
كند كه گوينده در چـه موضـوعي   هر بند از جهت ساخت مبتدا ـ خبري، مشخص مي 

اسـت. ايـن سـاخت    » گوينـده محـور  «ساخت مبتدا ـ خبري ساختي  «قصد سخن گفتن دارد. 

سـئلة اصـليِ پيـام اسـت، و پيـام هرچـه       داراي دو بخش مبتدا و خبر است. مبتدا موضـوع و م 

باشد، دربارة آن است و خبر سازة ديگرِ ساخت مبتدا ـ خبري كه در واقـع آن چيـزي اسـت     

      شـود و همـة عناصـرِ بنـد را، جـز عنصـر يـا عناصـري كـه مبتـدا را           كه دربارة مبتدا گفته مي

  ).٥٦: ١٣٩٣، (مهاجر و نبوي» گيردآيند، دربر ميسازند و در آغاز بند ميمي

  ساخت اطلاعاتي
اين ساخت حاصلِ كنشِ متقابلي است ميـانِ آن چـه تـاكنون دانسـته و شـناخته شـده       «

بينـي  بيني است، اطلاع كهنه و آن چه ندانسته، ناشـناخته و غيـر قابـل پـيش    است يا قابل پيش

نه براي  دار استاست اطلاع نو است. هر دو اطلاع نو و اطلاع كهنه فقط براي شنونده معني

گوينده، زيرا براي گوينـده هـر اطلاعـي، اطـلاع كهنـه اسـت. بنـابراين سـاخت اطلاعـاتي،          

  ). ٥٧(همان: » است » مخاطب محور«ساختي 

  ١متن
ها در محور همنشيني كه در قالب جمله به صورت كليتـي معنـادار   اي از واژهمجموعه

پـذير گـزينش شـود،    احـد نقـش  اي به عنوان يـك و شود. حال اگر در جمله، واژهدرك مي

آيد كه در يك زمان با اجزاي قبل و بعد خودش ارتبـاط معنـايي   اي به دست ميمعناي ويژه
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بخشد، سبب ايجاد سبكي است كـه  اي ميشود. اين انتخاب كه به واژه معناي ويژهايجاد مي

ك و فهـم  شناسانه مورد استفاده قرار مـي گيـرد. در نتيجـه آن چـه قابـل در     در تحليل سبك

  باشد، متن خواهد بود و داراي انسجام است.

  ١متنيت
، همان متن بودن يـك مـتن اسـت كـه مجموعـه      »متن بودگي«اصطلاح متنيت برابر با 

 »مـتن «ها يا ابيات به شكلي كنار هم واقع شوند كه آن چه از همنشيني بـه دسـت بيايـد    جمله

داري داري و پيامسجام، پيوستگي، مفهومهايي چون: انشود. متنيت وابسته به ملاكگفته مي

  ).٣٠٨ـ  ٣١٠: ١٣٩١است (صفوي، 

   ٢انسجام
شود تا اجزاي متشكل متن بـا  انسجام، استواري و يكپارچگي متن است كه موجب مي

يكديگر پيوسته باشند؛ يعني فهم معناي واحدهاي واژگاني درون هر جمله وابسـته بـه ديگـر    

عامل انسجام و ارتباط فقط رابطه بين كلمـات و عناصـر   «واحدهاي درون همان جمله است. 

پيوندي درون متن نيست، بلكه عامل ديگري اسـت فراتـر از جملـه كـه آن را پيوسـتگي يـا       

منظور از انسجام متن، مجموعة پيوندها و ). «٧٣ـ   ٨١: ١٣٧٨(تاكي، » ناميمارتباط مطالب مي

. ايـن پيونـدها و روابـط، مـتن را از     روابطي است كه ميان اجـزاي سـازنده مـتن وجـود دارد    

اند، متمايز و آن را يه كليتـي يكپارچـه   جملاتي گسيخته كه تصادفي در كنار هم قرار گرفته

  ). ١١٠ :١٣٧٤پور ساعدي، (لطفي» كندو منسجم تبديل مي
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  ١پيوستگي 
بر اساس اطلاعات گيرنـدة مـتن    پيوستگي، ارتباط بين اجزاي تشكيل دهنده يك متن

مـتن در   شود؛ يعني اگر گيرنده پيام كل متن را درك كند، اما قـادر نباشـد كـه   يمشخص م

شود كه تعبيـر و  پيوستگي هنگامي برقرار مي«ندارد.   چه موضوعي است، اين متن پيوستگي

تأويل چند عنصر در گفتگو به يكي از عناصـر ديگـر وابسـته باشـد يعنـي يكـي بـه ديگـري         

ورت مناسب قابـل درك  توسل جستن به ديگري، متن به صدلالت كند؛ بدين معنا كه بدون 

(پيوسـتگي) بـه    coherenceتعريفـي از  ٢يـول   ).(Halliday & Hasan,1976: 4 »  نباشـد 

و هـر دو زيـر مجموعـة بافتـار قـرار       (انسـجام) اسـت   cohesionتراز با مدهد كه هدست مي

ــي ــه ا    مـ ــتگي را در دوگونـ ــجام و همبسـ ــان انسـ ــاوت ميـ ــد. او تفـ ــرح گيرنـ ــجام مطـ  نسـ

نامـد (يـول،   متني ميا انسجام برونر coherenceمتني و رونام درا انسج  cohesionكند؛ مي

  ). ١٧٤ـ  ١٧٦: ١٣٨٥

  انسجام واژگاني
اي كـه واحـدهاي واژگـاني زبـان بـه لحـاظ       انسجام واژگاني مبتنـي اسـت بـر رابطـه    «

تواند تداوم و انسجام بـه  ط ميشان با يكديگر دارند و متن به واسطة اين روابمحتواي معنايي

ها در انـزوا داراي معنـا نيسـتند. معنـاي يـك      واژه). «٦٤: ١٣٩٣(مهاجر و نبوي، » خود بگيرد

معناشناسـي  «هـاي ديگـر زبـان در ارتبـاط اسـت. وظيفـه عمـده        واژه ساده يا مركـب بـا واژه  

هـاي  نـه ). گو٨: ١٣٨٠ترسك،» (، روشن و مشخص كردن اين روابط معنايي است»واژگاني

  شود.مي ٤و باهم آيي  ٣مختلف انسجام واژگاني شامل بازآيي
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  . بازآيي:١
  بازآيي خود بر چهار شكل مطرح است: 

بازآيي بيشترين مقدار در ميان عناصر واژگـاني ديگـر دارد و موجـب افـزايش سـطح      

موســيقايي شــعر، اســتواري كــلام، وحــدت موضــوع، تجســم تصــاوير، وحــدت موضــوع و 

اسـات شـاعرانه و مضـمون واحـد و همبسـتگي جمـلات ابيـات مـي شـود و          عواطف و احس

 دهد.ها را به هم پيوند ميوار آنزنجيره

در . به انسجام لغـوي در مـتن، عامـل تكراراسـت     ياز عوامل منته يكي :١الف. تكرار

دانـد. عامـل انسـجاميِ تكـرار، كليـه      ترين نوع انسجام واژگاني مـي نظر هليدي تكرار بديهي

روشي كه در بديع لفظي موسيقي كلام را به « گيرد.هاي صرفي يك واژه را دربر ميساخت

كند، تكرار است: تكرار واك، هجا، واژه، عبارت يا جمله يـا  آورد و يا افزون ميوجود مي

  ).٧٩: ١٣٨٣(شميسا، » مصراع

هم معنايي يا ترادف از آشناترين روابط معنايي اسـت. در تعريـف    :٢هم معناييب. 

معني بـه جـاي يكـديگر بـه كـار رونـد، در معنـي زنجيـرة گفتـار          معنايي اگر دو واژة هممه

معنـايي مطلـق وجـود    آيد. ولي بايد توجه داشت كه در هـيچ زبـاني هـم   تغييري حاصل نمي

هم معنايي نوعي تكرار است كـه يـك معنـاي واحـد در دو     «). ١٠٦: ١٣٨٧(صفوي، » ندارد

اوت باشند، تكرار شود. در معنايي، يك گره انسـجامي دو واژه  اي كه از بعد آوايي متفواژه

را به هم پيوند دهد و شاعر به كمـك واژگـان متـرادف كـه هـر كـدام بـار معنـايي خاصـي           

 ). ١٢: ١٣٩٦(وفايي و ديگران، » دارند، به دنبال آن وحدت و يكپارچگي متن است

هايي با معاني متضـاد  لههـــاي متضاد، قادر است جمحضور واژه: ٣. تضاد معناييپ

كننـده هـم   توانـد دو واژه را بـه وسـيله تبـاين، تـداعي     را امكان پذير نمايد. ظرفيت تضاد مي

-آيي به حساب آورد؛ اما گروهي آن را شكل خاصـي از هـم  نمايد و از اين رو از گروه هم

ها نقطـه  ز واژهكنند. تضاد معنايي، مقوله انسجامي است؛ زيرا مفهوم يكي امعنايي قلمداد مي
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هاي متقابل موجب اثبـات  مقابل مفهوم واژه ديگر است و در اين موقعيت، نفي يكي از واژه

  ها به صورت منفي در برابر مثبت است.واژه تواند باشد. در تقابل واژگانيواژه ديگري نمي

شناسي، شُمول معنايي يا تضمن حالتي است كه معناي  در زبان: ١. شمول معناييت

واژه به طور كامل به وسيله يك واژه ديگر كـه معنـاي فراگيرتـري دارد، پوشـش داده     يك 

تـوان مفهـوم يـك يـا چنـد مفهـوم ديگـر را        مي شود. به عبارت ديگر در شمول معنايي مـي 

كـه بـر اسـاس همسـاني اسـت. شـمول       » تضاد«و » هم معنايي«، »تكرار«دربربگيرد، برخلاف 

. در علم معاني (Halliday & Matthiessen, 2004: 574)بندي است معنايي بر اساس طبقه

هـاي مربـوط در يـك    واژه  ).٣٦: ١٣٩٠(تجليـل، » ذكر عام پس از خاص است«كلمه شامل 

  شود.طبقه، سبب ايجاد انسجام متن مي

  آيي:. با هم٢
شناسي به روابط مفهومي در سطح واژه اشاره دارد. در بديع معنوي آيي در معنيبا هم

هـاي بيشـمار و اسـامي بسـيار هـم گـروه       ها با صفتاست. اين واژه» مراعات نظير«ي باهم آي

هاي كلام، اجزايي از يـك كُـل باشـند و    مراعات نظير وقتي است كه برخي از واژه«هستند. 

هـايي كـه بـا    ). واژه١١٥: ١٣٨٣(شميسـا،  » هـا ارتبـاط و تناسـب باشـد    از اين جهـت بـين آن  

 كـردي يرو ، يي ـآهـم  بـا  «كننـده يكديگرنـد.   هـر يـك تـداعي   يكديگر در ارتباط هسـتند،  

روابـط واژگـاني در محـور     ةمعناشناختي است كه در اواخر قرن بيسـتم، در تقابـل بـا مطالع ـ   

. اسـاس بـا   )٣١ :١٣٨١افراشي،  (» نشيني واژگان تأكيد داشته استهاي همجانشيني، بر جنبه

هـاي متـرادف، تـأثير    است. حتي دربـاره واژه آيي، در ايجاد انسجام از ترادف نيز مؤثرتر هم

هـاي متـرادف،   ها و معاني است؛ بـه صـورتي كـه اگـر واژه    انسجامي، بستگي به تداعي واژه

  .باهم آيي سستي داشته باشند، تأثير انسجامي نيز سست خواهند بود
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  :١انسجام دستوري
» دات ربـط ا«و » جانشـيني «، »حـذف «، »ارجـاع «در انسجام دسـتوري، مـتن از نظرگـاه    

  شود.  بررسي مي

  (از نظر مرجع موقعيتي يا برون متني) ٢. ارجاع١
است كه كاربرد آن در ارتباط بـا دنيـاي    بافت غيرزباني، بافت موقعيتي شناسي در زبان

شود. جهان خارج و شـرايط محيطـي كـه مسـلّط بـر گوينـده و       خـارج مورد توجـه واقع مي

ها دخيـل است. بافت، زمينـه زبـاني و   ر معنـاي جمـلهشنونده است، بافت موقعيتي بوده كه د

شـود و بـدون مـتن، بافـت نـاقص اسـت.       زماني و محيطي اسـت كـه مـتن در آن درك مـي    

شـود، بلكه بايد براي درك آن به موقعيت خـاصـي ارجـاع معنـي از خود متن آشكار نمـي«

  .(Halliday & Hasan,1976: 33)» گويد رجوع كردكـه گوينده از آن موقعيت سخن مي

  الف. ارجاع درون متني:
  مرجع واژة ارجاع دهنده درون متن است. 

  رو. ارجاع درون متني پس١
   گاهي عنصر ارجـاع دهنـده، خواننـده را بـه مـتن قبـل، ارجـاع        «در ارجاع درون متني 

اجر (مه ـ» نـاميم  مي رودهد كه آن را با توجه به جايـگاه عنصـرارجـاع دهنده ارجاع پسمي

مولانـا در  «هسـتند. ماننـد:    »پـس رو «). اغلب ارجاعات در زبـان فارسـي    ٦٥: ١٣٩٣و نبوي، 

رو ارجــاع پـس  » طلب شمس به تكاپو افتاد و سرانجـام خبر يافت كه او به دمشـق رفتـه بـود 

  ). ٨٩: ١٣٨٥است. (فروزانفر، » شمس«، ارجاع به »او«
  رو. ارجاع درون متني پيش٢ 

هـايي از  مولانـا نشـان  «آيد . مانند: واژه ارجاع دهنده پيش از مرجع ميدر اين ارجاع، 

لطف الهي را دريافت و دانست كه او، همان پيـر و مـرادي اسـت كـه سـال هـا در جسـت و        
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هـا در  همان پيـر و مـرادي اسـت كـه سـال     «، اشاره به بخش »او«رو ارجاع پيش». جويش بود

 ).٣٤٣دارد (همان: » جست و جويش بود

  ١رجاع شخصياب. 
بردن از مقـولـه شخصـي، سه زيـر مقـولــه وجـود دارد كـه     با بهره«در اين نوع ارجاع 

. ضمــاير ملكــي. ضمــاير شخصـي     ٣. صفــات ملكــي   ٢.ضمـايـر شخصـي ١عبارتنـد از:  

). مـثلاً در  ١٢٥: ١٣٨٧زاده و نوروزي، غلامحسـين«(شامـل ضمـاير فاعلـي و مفعولـي است 

  نمونة: 

  دزوتـر آي ـ  مـا بـر   دكس كه نبايآن «

  

 تو ديرتـر آي ـ ي بـه بـر   مـا  كـه ببـاي  ي»  

)،٩٥: ١٣٥٦(منوچهري،   

چهار بـار صفت ملكـي نيز در ايـن نمونـه بـه چشـم      خورد.ضمير شخصي به چشم مي

  خورد:مي

  دست او و پاي او و سم او و چشم او«

  

»آنِ شير و آنِ پيل و آنِ گور و آنِ رنگ    

).٥٢(همان:   

  :در بيت

  مـن شـد  زو مكـن يــاد آنِ بگفت: او « 

  

»بگفت:  اين كي كند بيچـاره فرهـاد؟      

)٢٣٥: ١٣٨٨(نظامي،   

  نيز يك بار ضمير ملكـي استفاده شده است.

  ٢ايارجاع اشاره پ.
هـاي  اي، بدون موصوف به كار برود و نقشهاي اشارهاگر صفتاي: ضمير اشاره 

اين ضماير عبارتند از: اين، آن، همـين،  « اشاره است.  اسم را در جمله داشته باشد،آن ضمير

 بوسـتان در نمونة: » بوستان«به » آن«). مانند: ارجاع ١٤٢ :١٣٧٢نوبهار، » (همان، چنين و چنان

  گويند.را مدينه فاضله مي آنسعدي شاهكار قرن هفتم است كه 

                                                                                                                   
1 Personal refrenc 
2 Demonstrative Reference 



 ١٦٧   يمنوچهر وانيد در مكرّر يها واژه به كرديرو با يدستور و يواژگان انسجام

 

  ١رجاع سنجشيت. ا
سـنجيم. هليـدي ارجـاع سنجشـي را     اي را با مقوله ديگـر مـي  در اين نوع ارجاع مقوله

دانـد. ايـن ارجــاع سنجشـي     ارجاع غير مستقيمي به يكساني يا شباهت عوامل ارجـاعـي مـي 

نكتـه كليـدي در فراينـد انسـجام، وجـود      . شـود اي ميشامل صفات و قيود تفضيلي و اشـاره

ه هـم  هـا را ب ـ هاست كه در طرف مقايسـه وجـود دارد و آن  اي از ويژگيويژگي يا مجموعه

  مانند:  ).(Hasan,1984:39-94 دهد پيوند مي

  بـر سـرت چتـر ديبـا     زير تو  تخت زرين«

  

 زين سو صف غلامان، زان سو صف جـواري »  

).١٠٢: ١٣٥٦(منوچهري،   

   ٢. حذف٢
اي است نحوي و براي جلوگيري از حشو اسـت.  درباره حذف برآنند كه حذف پديده 

فتـه گذاشتن يك يا چند عنصر است. لفظ ناگفته ايـن  همان ناگ» حـذف«تر، در تعـريف سـاده

اي قابل فهم اسـت. عنصـر   كند كه مطلب حذف شده بــه گونهمفهوم را به طور ضمني القا مي

گذارد كه بعدها بـه كمـك اطلاعـات حاصـل از سـاير      محذوف، رد پايي ساختـاري باقـي مي

عبـارت زبانــي كـه قابـل بازيـابــي      انداختن بخشي از «شود. حذف هاي متن، بازيابي ميبخش

حذف يك پيـوند درون متنـي اسـت و در بيشـتر مـوارد عنصــر     ) «٧١: ١٣٩٤(شقـاقـي، » است

حـذف بـه سـه    . (Halliday &  Hasan,1976:144)»پيش انگاشتـه در متن قبلــي وجـود دارد  

 شود.بندي ميتقسيم» بندي«و » فعلي«، »اسمي«نوع 

  الف.حذف اسمي: 
  بــاش شــاد همــي ان هــزارهــزارســال «

  

 يــاد همــيداردمــان و يــاد همــيبــاش»  

).١٦٩: ١٣٥٦(منوچهري،   

  چهار فعل در بيت ذيل حذف شده است. ب.حذف فعلي:

                                                                                                                   
1 Comparative reference 
2 Ellipsis 



 ١٣٩٧، بهار و تابستان ١٣ ة، شمار٨سال : فصلنامه علوم ادبي دو   ١٦٨

 

  هـا چنـگ بـي ، بي شاهسپرم ها،گلنارها بيرنگ«

  

تـان گلزارها چون گنگ   »هـا چـون اوديـه   ها، بس  

).٩٠(همان:   

پايـه حـذف   سـان را در گـروه هـم   توان يكي از دو عنصـر هم ميپ. حذف بندي: 

دنياي زيبـا و آخـرت   «كرد؛ ولي جزء كلمه مركّب را نبايد به همان شكل حذف كرد. مثلاً: 

پايـه  هـاي هـم  توان از گـروهرا ميزيبا  ؛ در اينجا صفت»دنيا و آخرت زيبا مي شود← زيبا 

  به قرينه حذف نماييم.

  ١. جانشيني٣
گـاهي  «جانشين مقولـه ديگـري در مـتن شـود.      ايهنگامي است كه مقولـه» جانشيني«

گــردد و باعـث   يك عبارت يا يك اصطلاح و يا حتـي يك كلمه جايگـزين يك جمله مي

تفـاوت جانشينـي و ارجاع در اين اسـت  «). اين ١٣٥: ١٣٧٨(تاكـي، » شودپيوستگـي متن مي

 » باط معنايـي داردپـردازي است ولي ارجاع، ارتكه جانشيني بيشتر ارتبـاط در سطح عبارت

Halliday & Hasan,1976:88)   :جانشيني را در سه نوع با ابيات بررسي مي نماييم .(  

»: حـافــظ سـرود   يكـي هـم  مولوي و سعدي غزلـي سرودنــد.   «مانند:  الف. اسمي؛ 

  يعني يك غزل كه در جانشيني آمده است. »يكي هم«غزلي حافظ سرود.  يكي هميعني 

  ؛ مانند: ب. فعلي

  ن شد كه چشم بد نگران بودي از كمـين آ«

  

 خصم از ميان برفت و سـرشـك از كنــار هـم  »  

).٣٤٨: ١٣٦١(حافظ،   

ــل    ــراع دوم، حــذف فع ــت و در آخــر مص ــن بي ــي:  » برفــت«در اي ــهود اســت. يعن مش

  بوده است.  » سـرشـك از ميـان برفت«

  »:  نيز هم«مانند:  پ. بندي؛

ــا  « ــه قصــد خــون م ــاد آن كــو ب ــاد ب   ي

  

ــدها    ــم  عه ــز ه ــان ني ــت و پيم »بشكس  

).٣٤٧(همان:   

                                                                                                                   
1 Substitution 



 ١٦٩   يمنوچهر وانيد در مكرّر يها واژه به كرديرو با يدستور و يواژگان انسجام

 

  است.  » پيمان بشكست«جانشيني به جاي » نيز هم«در اين بيت، 

                                                                            ١. ادات ربط٤ 
حروف ربط و قيـدهاي ضميـري، از ابزار مهم در پيـوستگـي است كه در زبان معيــار  

در «كننـد.  ها معـين مـي  رود. حـروف ربـط ارتباط سببي و زماني را ميان جملهيز به كار مين

تحليل گفتمـانِ انتقــادي، عوامـل ربــطي (ادات ربــط) را نـوعي انسجــام جداگانـه بـه نـام           

  :نوع آمده است به سه ادات ربط ).١٠٧: ١٣٨٥زاده، آقا گل«(اند دانسته» انسجام پيوندي«

بررسـي  از عوامل انسجـام است كه حروف ربط را از جهـت معنــا    :٢يالف. افزايش

   نمونه: »يا، نه، و، به علاوه، وگرنه و... «مانند:  كند؛مي

  هر دو درگداز وهر دو زرد  وهر دو گريانيم «

  »هر دو ممتحن وهر دو فرد  وهر دو سوزانيم                                                     

).٧١: ١٣٥٦چهري، (منو   

  ».اما، ليكن، به هر حال، به عبارت ديگر و... «مانند: : ٣ب. تقابلي

  اتفـــــــــاق آسمانــــــــي ولـــــيكن «

  

ــل    ـــرد باطــ ــدبيرهاي مــ ـــد تــ »كنـــ  

).٥٤(همان:   

پس، بنابراين، نتيجتاً، كه، براي اين كه، زيرا و... «مانند: : ٤ پ. علي .«  

    گچنگ چناو برزند بر  كهبيني آن تركي «

  »    از دل ابدال بگريزد به صد فرسنگ سنگ                                                         

). ٥٠(همان:   

  نوروز بزرگ آمد، بزن اي مطرب امروز«

  

 زيرا كه بود نوبـت نـوروز بـه نـوروز    »  

).١٧٤(همان:   

                                                                                                                   
1 Conjunction 
2 Additive 
3 Adversative 
4 Causal 



 ١٣٩٧، بهار و تابستان ١٣ ة، شمار٨سال : فصلنامه علوم ادبي دو   ١٧٠

 

، وقتي كـه،  چون، كه، وقتي«عبارتند از:  حرف ربط زماني :١ت. ادات ربط زماني

  ». هرگاه، هنوز و...

  شود چون بهشـت گيتـي ويـران    زود«

  

  بفـروزد  گـاهي بكشـد مشـعله   گاهي «

  

»بگذرد اين روزگـار سـختي از ايـران       

).١٦٨(همان:   

 گاهـــي بـدرد پيـرهن و   گـاه  بـدوزد »

).١٧٦(همان:   

  Tieگره 
ارتبــاط هسـتند،   روابط ميان عوامـل انسجـام و عناصـر معنايـي كه با اين عوامل در  به

رابـطه ميان دو عنصــر انسجـامــي و پـيش انــگاشت را     «گويند. گـره مي »پيـوند«يا » گـره«

كنـد. دو عنصـر هر گـره، داراي نـوعي رابــطه معنايــي بـا يـكديـگرنــد و اسـاس       بيـان مي

ـه دهنـد. گـره مفهــومــي جهتمنــد و دوسـوي ـ    هاي يك متن تشكيل ميانسجــام را بين پيام

(مظفـر زاده،  » تواند به پيش و هم پس از خود اشاره كند و ارجـاع دهـد  ؛ يعنـي هم مي است

  ). سه نوع گره عبارتند از:٦٩: ١٣٧٦

  واسطه: . گره پياپي يا بي١
دهـد.  آيد ، ربط مـي درنگ بعد از آن مياي كه بياي را به جملهاين نوع گره، جمله 

ها محسوب نشود و دهنده ميان جملهگــره و پل ارتبـاط در گـره پياپي، وقتي جمله به عنوان

معنا به يكديگر عطف شوند و يا در همـان جملـه   امكان آن باشد كه دو واژه متــرادف و هم

دو يا چند كلمه تكرار شوند؛ در نتيجه چندين گره انسجامي ايجاد شـود كـه نـه تنهـا سـبب      

  ي متن هم بسيار تأثيرگذار است. مانند: گردد، بلكه در زيبايي و دلنشيناستحكام متن مي

  وگـــر آزمايمـــت صـــد بـــار ديگـــر«

  

»همــــاني همــــاني همــــاني همــــاني    

).١١٧: ١٣٥٦(منوچهري،   

                                                                                                                   
1 Temporal 



 ١٧١   يمنوچهر وانيد در مكرّر يها واژه به كرديرو با يدستور و يواژگان انسجام

 

بار تكرار / بازآيي شده است. (گـره پيـاپي    ٤» هماني«در اين بيت گره انسجامي يعني 

  گره دور).  ٤و١ميانجي) (ميان جمله  ١و ٣) (ميان جمله ١-٢

  جز لشكر از رعيت و جز رعيـت لشكر و  از«

  

»مختار تويي باالله، باالله كه تو مختـاري     

).١٠٦(همان:   

مرتبه تكرار / بـازآيي شـده    ٢» مختار«و » باالله«، »رعيت«، »لشكر«هاي در بيت بالا واژه

  سبب انسجام در بيت شده است.  » تو«و » جز«و 

  همـــان ســـهم او ســـهم اســـفندياري«

  

ــيرو    ــدل او عـــدل نوشـ ــان عـ »انيهمـ  

).١١٨(همان:   

بار تكـرار /   ٢» او«و ضمير منفصل » همان«در بيت بالا نيز شاهديم كه ضمير اشاري    

بار  تكرار/ بازآيي شـده اسـت. اسـم خـاص (هـم       ٢» عدل«بازآيي شده است. همچنين واژة 

  شود.نيز در بيت ديده مي» نوشيروان«و » اسفنديار«معنايي) 

  . گـره ميانجي:٢
ه اي را با فاصله يك جمـله به جمــله ديگـر ربـط دهنـد گــره ميـانجــي       هرگاه جمـل

  شود.ايجـاد مي

  مل رفت به سوي گلُ، گل رفت به سوي مـل «

  

»گل بوي ربود از مل، مل رنگ ربـود از گـل      

).٢٢٣(همان:   

، (بـازآيي،  »گـل «بـار   ٤و » مـل «بـار   ٤در اين بيت گره انسجامي، (بـازآيي، تكـرار) (  

)(گـره  ١-٣گره پيـاپي) (گـره ميـانجي جملـه     ٢و  ١ز گره انسجامي پياپي (جمله تكرار) و ني

  ).  ١-٤دور جمله 

  نيست خالي بزم او از باش باش و نوش نوش«

  »  نيست خالي رزم او از گيرگير و هاي هاي                                                        

).١٢٣(همان:   

  ).  ١-٢ بار تكرار/ بازآيي شده است (گره پياپي ٢» او«و ضمير » نيست«در اين بيت 



 ١٣٩٧، بهار و تابستان ١٣ ة، شمار٨سال : فصلنامه علوم ادبي دو   ١٧٢

 

  گره دور: . ٣
اي بيشتر از يك جمله وجـود داشـته باشـد،    هنگامي بين دو عنصر به هم پيوسته، فاصله

  آن را گره دور نامند؛ مانند: 

  گاهي بكشد مشـعله، گـاهي بفـروزد   «

  

»گاهـــي بـدرد پيـرهن و گـاه بـدوزد        

).١٧٦(همان:   

تضـاد  » بـدوزد «و » بدرد«بار تكرار، بازآيي شده است. ميان  ٤» گاهي«ت نيز در اين بي

تضـاد  » مشعله بكشد«خورد. همچنين باهم آيي به چشم مي» بدوزد«و » پيرهن«معنايي و ميان 

» بكشد«گره پياپي باهم آيي است. علاوه بر اين موارد در اين بيت » مشعله بفروزد«معنايي و 

و گـره   ١-٣ميـان دو جملـه   » بـدرد «و » بكشد«و گره ميانجي  ١-٢مله ميان دو ج» بفروزد«و 

  مشهود است.   » بدوزد«و » بكشد«دور 

  هاتحليل داده
  پردازيم:در ادامه بر اساس مطالب پيشتر گفته شده به تحليل ابياتي از منوچهري مي

  جعد پرده پرده  [ او]  درهم همچو چتر آبنوس [است]«

  »زلف حلقه حلقه بر هم همچو مشك اندوده ناي [است]                                           

).١٢٢(همان:    

از جهـت تيرگـي   »  جعد پرده پرده درهـم همچـو چتـر آبنـوس    «شاعر با آوردن تشبيه 

بـاهم آيـي ايجـاد كـرده     » مشـك انـدوده  «زلف سياه به آبنوس (چوب سياه رنگ) و نيز بـه  

 با آيي نيز دارد.   »حلقه حلقه«با » جعد«است. همچنين 

  دولــت ســعدش ببوســد آســتين [او] [را]   «

  

»طالع ميمونش باشد هر زماني خواستار [او]    

).٢٨(همان:   

  ).١-٢هاي هم معنايي دارد. (گره پياپي در جمله» ميمون«و » طالع«، »ميمون«و » سعد«

ــتين [را] « ــزد طبـــل نخسـ ــره زن بـ   تبيـ

  

»شــتربانان همــي بندنــد محمــل [را]       

).٥٣(همان:   

نيز كه مراعات نظير هسـتند،  » محمل«و » شتربانان«هم معنايي و » دهل«، »طبل«، »تبيره«

  ).١-٢هاي اند. (گره پياپي در جملهباهم آيي ايجاد كرده



 ١٧٣   يمنوچهر وانيد در مكرّر يها واژه به كرديرو با يدستور و يواژگان انسجام

 

  آن حله پاره پاره شد (شناسه صفر) و [آن] [حله] گشت ناپديد«

  »شناسه صفر) پديد باز همه دشت پرنيانو آمد (                                                     

). ٢٠٧(همان:   

، تضاد معنايي دارد. (گره پياپي و ميـانجي بـه ترتيـب در    »پديد آمد«و » ناپديد گشت«

  ). ١ـ  ٣و  ١ـ  ٢اي هجمله

  شكرش عزيز باشد دينار خـوار باشـد  «

  

»از فخر فخـر باشـد از عـار عـار باشـد         

).٢١(همان:   

تضاد معنايي دارند. توجه بـه واژه هـاي مكـرر نيـز     » عار«و » خرف«، »خوار«و  »عزيز«    

و گره  ١-٣هاي و گره ميانجي در جمله ١-٢هاي در بيت مشهود است. (گره پياپي در جمله

  ). ١-٤هاي دور در جمله

  شير نر تنها بود هر جا و خوكان جفـت جفـت  «

  

»ما همه جفتيم و فردست ايزد جـان آفـرين      

).٧٩(همان:   

با هم تضاد معنـايي دارنـد. (خوكـان جفـت     » ما همه جفتيم«و » نر تنها بود هر جاشير «

اتفـاق افتـاده   » هستند«جفت و ايزد جان آفرين فرد است). همچنين در اين بيت حذف فعلي 

مجموعـه همگـون هسـتند كـه هـم      » خـوك «و » شـير «هاي آمده صـفر هسـتند.   است. شناسه

  ، تضاد معنايي دارد.   »فرد«و » جفت جفت«شوند. معنايي محسوب مي

  نرگس همي در باغ در، چون صورتي در سيم و زر [است: شناسه صفر]«

  »هاي مورد تر چون گيسوي پر غاليه [است]وان شاخه                                                   

).٩١(همان:   

ن  اسـت.  داخل اين تضم» نرگس«كه فراگير است و » باغ«تضمن يا شمول معنايي  در 

هم معنايي دارند. همچنين تشبيه گيسوي سياه به غاليه از جهت رنگ به چشـم  » زر«و »  سيم«

  خورد.  مي

  دســت او و پــاي او و ســم او و چشــم او «

  

»آنِ شير و آنِ پيل و آنِ گور و آنِ رنـگ     

).٥٢(همان:   
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ت بعـد از  شود. در مصراع دوم اين بي ـنظير ديده ميدر مصراع اول باهم آيي/ مراعات

حـذف شـده اسـت. مصـراع دوم     » است«، چهار مرتبه فعل »شير، پيل، گور و رنگ«كلمات 

دهنـد. همچنـين بـا    شود كه هم معنايي را تشكيل مـي مجموعه همگوني از حيوانات ديده مي

تكرار/ بازآيي ايجاد شـده اسـت و بـا تكـرار چهـار      » او«آمدن چهار ضمير منفصل شخصي 

  ي محقق يافته است.   ملكي گره انسجام» آنِ«

بويش همه بوي سمن و مشك ببردسـت   «

  

»رنگش همه رنـگ دو رخ  عاشـق  بيمـار       

).١٤٧(همان:   

اند و اين نشان از تكـرار  دو مرتبه تكرار شده» همه«و » رنگ«، »بو«هر يك از واژگان 

» مشـك «و » سـمن «بـا  » بو«هم معنايي دارند. همچنين ميان » مشك«و » سمن«/ بازآيي دارد. 

  خورد.مراعات نظير / باهم آيي نيز به چشم مي

  در تـاختن  ابر بيني فوج فوج اندر هـوا 

  

»آب بيني موج موج اندر ميان رودبـار     

).٢٨(همان:   

شود. باهم آيي/مراعـات نظيـر ميـان    ديده مي ٢ـ   ١هاي گره انسجامي پياپي ميان جمله

و » مـوج مـوج  «دارد. از نظـر آوايـي هـم     وجـود » هـوا «و » ابر«و » رودبار«و » موج«هاي واژه

  مهم است.  »فوج فوج«

  خيزيد و خز آريد كـه هنگـام خزانسـت   «

  آن برگ رزان بين كه بـر آن شـاخ رزانسـت   

ــه تعجــب سرانگشــت گزانســت    دهقــان ب

  

ــوارزم وزانســت     ــب خ ــك از جان ــاد خن  ب

ــت  ــه مثـــل پيـــرهن رنگرزانسـ  گـــويي بـ

»كاندر چمن و باغ، نه گل ماند و نه گلنار  

).١٤٧ان: (هم  

، ٦كـه بـه ترتيـب    » س«و » ا«، »ي«، »ز«، »خ«هاي در اين مسمط معروف با حضور واج

اند، طبيعت پاييز نشان داده شده است كه از لحاظ آوايـي،  مرتبه حضور يافته ٦و  ١٦، ٤، ١٠

داراي شـمول معنايي/تضـمن   » بـاغ «و » چمن«هاي نظير است. واژهانسجام و هماهنگي نيز بي

نيـز بـا هـم مراعـات     » گلنـار «و » گـل «هم بازآيي/تكرار وجود دارد. » رزان«در واژه هستند. 

گـره ميـانجي و    ١ـ ـ٣هـاي  گره پياپي و ميان جملـه  ١ـ٢هاي نظير/باهم آيي دارند. ميان جمله

  گره دور وجود دارد.   ١ـ٤هاي ميان جمله
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  آن خداوند من [كه] آن فخر خداوندان [است]«

  »دو لبش درگه گفتن خندان خندان [است]                                                        

).٢٠٥(همان:   

بـا دو مرتبـه تكـرار شـدنش، گـره      » آن«بـاهم آيـي دارنـد.    » خنـدان خنـدان  «و » لب« 

اي از اشـتقاق وگونـه  » خداونـدان «و » خداونـد «انسجامي پديد آورده اسـت. همچنـين ميـان    

  خورد.تكرار به چشم مي

  ركان بيست بيست خفته بـه هـر سـو   دخت«

  گيسو دربسته بيسـت بيسـت بـه گيسـو    

  

ــو     ــه پهل ــت ب ــت بيس ــاده بيس ــو بنه  پهل

ــو   ــر زان ــبز وگيســو از ب ــان س »گيسوش  

).١٦٤(همان:   

تكرار/بـازآيي شـده اسـت.    » بيسـت بيسـت  «مرتبـه   ٣و »  گيسـو «بـار   ٤در اين دو بيت 

هاي انگور به هر سـوي  سنگيني خوشههاي انگور هستند كه خفته[اند] و دختركان همان دانه

  واژه مكرر است.  » پهلو«به » پهلو«شود. آنها ديده مي

ــد  « ــد از بن ــف بن ــدم از آن دو زل   دربن

  

ــد      ــدر قن ــد ان ــق قن ــالانم از آن عقي »ن  

).٢٢٩(همان:   

گـره  » قنـد انـدر قنـد   «و » دربنـد «، »بنـد از بنـد  «و تكـرار  » آن«بـار ارجـاع اشـاري     ٢با 

  شود. نيز گره پياپي ديده مي ١ـ  ٢هاي رخ داده است. ميان جمله انسجامي و بازآيي

ــرازو   « ــيمين ت ــة س ــو دو كف ــارنج چ   ن

  آگنده به كافور و گـلاب خـوش و لؤلـؤ   

  

 هر دو ز زر سرخ طلي كرده برون سو  

»وانگاه يكي زرگرك زيـرك جـادو    

).١٤٨(همان:   

نج روشـن بـوده اسـت.    رساند كه رنـگ نـار  مي» كفه سيمين ترازو«به » نارنج«شباهت 

و » گـلاب خـوش و لؤلـؤ   «در مصراع سوم مشهود اسـت. همچنـين ميـان    » است«حذف فعل 

  باهم آيي است.» كافور و گلاب و لؤلؤ«

  از خنجر [است] تربرّاناز صرصر [است]، دوم  ترپرّانيكي «

  »[است]چون دفلي  تلخاز شكر [است]، چهارم  ترشيرينسيم                               

).١٣٤(همان:   
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» تـر تـر، شـيرين  تر، بـرّان پرّان«فعل حذف شده است و صفات تفضيلي  ٤ر بيت فوق د

بـاهم آيـي مشـهود اسـت.     » خنجـر «و » تـر بـرّان «و » صرصـر «تر، و پرّان«ديده مي شود. ميان 

ي تضاد معناي(گيـاه تلخ) » دفلي«و » شكر«هم معنايي و ميان » شيرين«و » شكر«همچنين ميان 

 خورد.به چشم مي

  آمد بهار خرّم و آورد خرّمـــــي [را] «

  خرّم بـود هميشـه بـدين فصـل آدمـي     

  

 وز فرّ نــــوبهار شـــد آراسـته زمـــي      

»با بانگ زير و بم بـود و قحـف درغمَـي     

).٢٠٧(همان:   

انـد. همچنـين   بار) تكرار شـده  ٣» (خرّم«و » بهار و نوبهار«هاي در اين دو بيت نيز واژه

و  ١ـ   ٢و  ١ـ   ٣هـاي  خورد. ضمن اينكه ميان جملـه به چشم مي» بم«و » زير«اد معنايي در تض

به ترتيب گره ميانجي، گره پياپي و گره دور نمايان است.  همچنين در مصراع چهـارم   ١ـ   ٤

اي اسـت در دو فرسـخي    . ناحيـه ١قحف (: كاسه چـوبي) درغمـي (:   «فعلي محذوف است: 

   [بود].اي باشد بيرون كنندة غم از دل) . نام نغمه٢خوب شهرت دارد سمرقند كه در شراب 

  زان كه  [او] زلفش كژدمست و هر كه را كژدم گزيد «

  )»نكه عقرب را افسون كندمرهم آن زخم را كژدم نهد (كژدم فساي) (آ                 

). ١٢٢(همان:    

چهـار  » كـژدم «يه كرده اسـت . واژة  تشب» كژدم«را به جهت پيچان بودن به » زلف« بيت اين در

تضـاد معنـايي و ميـان واژه    » مرهم«و » گزيدن«هاي بار تكرار / بازآيي شده است. همچنين ميان واژه

هـا در  اي از واژهباهم آيي مشهود اسـت. در محـور همنشـيني نيـز مجموعـه     » گزيدن«و » زخم«هاي 

 نيز هست.   ١- ٢هاي در جملهاي است. گره پياپي جمله، به شكلِ كليتي داراي مجموعه

  دو زلفش دو شب [است] و دو خال مشكين [است]«     

 »(سياهي زلف و خال است) ظلام اندر ظلام اندر ظلامست                                 

). ٢١٦(همان:   

مراعات نظيـر/ بـاهم آيـي    » خال«و » زلف«او مانند سياهي شب است. » خال«و » زلف«

  بازآيي نمايان است. » دو«بارة عدد  ٣ار دارد.  با تكر
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  تا بر كسي گرفته نباشد خداي خشـم«

  

»[او] پيش نايد و [او] نكند با تو چار چـار     

).٣٣(همان:   

شده است. همچنـين  تكرار يا بازآيي  بار ٢، »تو«ارجـاع شخصـي  بيت اين در             

گره ميـانجي ديـد. بعـلاوه اينكـه      ١-٣ هايگره پياپي و در جمله ١-٢هاي توان در جملهمي

  كند.  ضميرمبهم است كه گره انسجامي ايجاد مي» كسي«

  نيكوست به چشم من، در پيري و برنايي«

  

»خوبست به طبع من، در خوابي و بيداري    

).١٠٣(همان:   

» بيـداري «و » خوابي«، »برنايي«و » پيري«هم معنايي دارد. ميان » خوبست«و » نيكوست«

بار در اين بيت بازآيي شده اسـت.  ٢» من«شود. همچنين ضمير منفصل عنايي ديده ميتضاد م

  گره پياپي وجود دارد.   ١-٢هاي ضمن اينكه ميان جمله

  بگسلد بر اسب عشق عاشقان بر تنگ صبر«     

  »  چون كشد بر اسب خويش از موي اسب او تنگ تنگ                                      

). ٥٠(همان:   

تضـاد معنـايي   » عشـق «و » صـبر «بـاهم آيـي دارنـد.    » كشيدن«و » موي اسب«و » اسب«

بـاز آيـي دارنـد. در    » تنگ تنـگ «و واژة مكرر » تنگ«مرتبه)، و  ٣» (اسب«هاي دارند. واژه

بـه چشـم   » تنـگ اسـب  «و » مـوي اسـب  « هاي مشمولو واژه» اسب«اين بيت فراگير/تضمن 

  گره پياپي وجود دارد.      ١ـ  ٢ هايخورد. ضمن اينكه ميان جملهمي
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 : جدول توزيع ارجاع شخصي، اشاري و سنجشي١جدول شمارة 

 تعداد
 ضمايرمتصل   )١)، (مان ١)، (شان ١)، (ت بار ٩(ش 

 
 
 
 
 

 ارجاع شخصي

١٢ 

 ضماير منفصل )٦)، (تو  ٥)، (من ١٥او ( ٢٦

 ضماير مبهم )١)، (هيچ ٢) ،(كسي ١(ديگر ٤

 شناسه ) ٣)، (ند ٣)، (يم ٤َم - )، (١٢(ي  )،٢١(د  ٤٣

   مجموع ٨٥

 ضماير اشاره ) ١)، (اين ٥)، (آن ٤(همان  ١٠

 صفت اشاره )٤(همان   ٤ ارجاع اشاري

   مجموع ١٤

٧ 

(همان سهم او سهم اسفندياري، همان عدل او عدل 
  نوشيرواني)، (اين است همان آستان).

ان تر از خنجر // سيم تر از صرصر، دوم برّ(يكي پرّان 
تر از شكر، چهارم تلخ چون دفلي).                                                شيرين

 يكسان

 
 
 
 
 
 
 
 

 ارجاع سنجشي

١٠ 

(دو زلفش دو شب و دو خال مشكين دو شب)، (زلفش 
(بويش همه بوي سمن و مشك)، (رنگش  كژدمست)،

اغ در)، (چون (نرگس در ب رنگ دو رخ عاشق بيمار)،
صورتي در سيم و زر)، (زلف حلقه حلقه برهم همچو 
مشك اندوده ناي)، (چون بهشت گيتي)، (تاك رز چون 

 پيرهان رنگرز)، (نسيم خوش چون نافه مشك و عنبر)

 
 
 
 

 شبيه

 
١ 

 خلُق او آن نبود ،كه من ديدم.

 
 متفاوت

   مجموع ١٨
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 : جدول توزيع ادات ربط٢جدول شمارة 

 ادتعد
 افزايشي  ).١، (اگر  )بار ٤٢(و 

 ادات ربط

٤٣ 

 تقابلي ).                             ١(وليكن  ١

).                  ١)، (زيراكه ١)، (چون ٢)، (تا ٧(كه  ١١  علّي

١٧ 

)، ٢)، (هركجا ٥)، (گاهي ١)، (زود ١(هر زماني 

)، ١ز )، (با١)، (هميشه ١)، (دير ١)، (امروز ٢(سال 

  )،١(هنگام 
 ). ١(صد بار ديگر 

 زماني

  مجموع ٧٢

  

 : جدول توزيع جانشيني٣جدول شمارة 

مولوي و سعدي غزلي  تعداد
سرودند يك [=غزل] هم 

حافظ سرود؛ دفلي، 
قحف، حله، آبنوس ( 

زلف سياه)،  دختركان 
 هاي انگور). (خوشه

 اسمي

 
 
 
 
 
 
 

 جانشيني

٦ 

٣ 

 وفاي او (خراب است)،
  سراي او (خراب است)؛ 

مي خوشگوار هم 
  (خوشست). 

 

 فعلي

١ 
 نيز هم(آن دارد) 

 جانشيني بندي دارد.
 بندي

   مجموع ١٠
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  : جدول توزيع حذف٤جدول شمارة 

 نوع  تعداد

 حذف

١٧ 

)،  ٥)، (تو ٣)، (من ٥جايگزين اسم ضمير آمده (او 

  ).٢)، (حله ١)، (پيرهن ١(مشعله 
 
 

 اسمي

٢ 
 دنيا و آخرت زيبا)← ي زيبا و آخرت زيبا (دنيا

  : زدن چنگ از دل ابدال محذوف است.حذف
 

 بندي

- 

 
٤٥ 

 گذشته اي

٣     

 فعلي حال

 ٤٢ است

 دعايي - باد ١  
 فعل

 فعل واژگاني  ٣

 مجموع ٦٨

  



 ١٨١   يمنوچهر وانيد در مكرّر يها واژه به كرديرو با يدستور و يواژگان انسجام

 

  گيرينتيجه
غـاني بـا   بـر ديـوان منـوچهري دام   » دستوري«و » واژگاني«با بررسي و واكاوي انسجام 

در كشـف و  ، به اين نتيجه رسيديم كه: اين نظريــه بـه نگارنـده    »هاي مكرّرواژه«رويكرد به 

شناسايي ابعـاد انسـجام، پيوسـتگي و همـاهنگي انسـجامي يـاري داده اسـت. در ايـن ابيـات          

هاي واژگان و نحو با حضور ابيات مكرّر، متني منسجم بـه وجـود   شگردهاي زباني در حوزه

اهميت عناصر واژگاني و دسـتوري عامـل انسـجام و همبسـتگي در وحـدت و       آورده است.

يكپارچگي ابيات منوچهري است؛ زيرا تنوع موضـوع در تصـاوير طبيعـت، انسـجام مـتن را      

در گره انسجام هرچه فاصلة اين عنصر با هم كمتر باشد، نيـروي انسـجام    افزون كرده است.

انســجام واژگــاني «مي در ديــوان منــوچهري، گــره انســجا ٤٥٦آن هــا بيشــتر اســت. از ميــان 

 ٢٦. ١مرتبـه (  ١١٩با بسـامـد » تكرار«خورد كه )، به چشم مي٪ ٤١. ٤مرتبه ( ١٨٩با » بازآيي

آيـد. نويسـنده   ترين عامل انسجـام واژگـاني در اين متن به شمـار ميترين و اساسي)، مهم٪

نيـز  » تضاد معنـايي «ي را ايجاد كرده است. ها، بيشترگـره پياپـي و ميانجـبا عنصـر تكرار واژه

ها در بيت و در مقابل مفهوم واژة با قرار دادن مفهوم يكي از واژه )٪ ٤. ٢مرتبه (١٩با بسامد 

) است كه ٪ ٢مورد (  ٩نيز در » هم معنـايـي« ديگر، گره انسجام واژگاني ايجاد كرده است.

 ١. ٧مـورد (   ٨با » شمول معنـايي«شونـد. ميمعنـا واژه با گروهي از شرايط لازم و كافـي هم

دهد كه كـاربرد  ترين ميزان درصد از ميان ديگر عناصر واژگـاني است، نشان مي) كه كم٪

بـاهم  «هاي ديگر اسـت. انسـجام واژگـاني    ها با معنـاي فراگيـر، پوشش معنـاي واژهكم واژه

دهد.                                                                                                              با تداعي معاني نشان مي)، تصاوير طبيعت را ٪ ٧. ٤مرتبه حضور ( ٣٤نيز با » آيي

، بيشـترين  )٪ ٢١. ٧(مـورد   ٩٩بـا  » ارجـاع شخصـي و اشـاري   «، »انسجام دستوري«در 

ري علاوه بر ارجاعات نقش را در ايجـاد انسجـام در ابيات منوچهري دارد. در ديوان منوچه

نيـز آمـده و گـره انسـجامي ايجـاد كـرده اسـت.        » ارجاع سنجشـي «از  )٪ ٤(مورد ١٨ديگر، 

) بيشترين نمونه را در اين متن دارد و پس از آن به ترتيـب  ٪ ١٥. ٨مورد ( ٧٢با » ادات ربط«

)، بـه  ٪ ١٤. ٩مرتبه حضور ( ٦٨با » حذف«شود. گره در اين ابيات ديده مي» علّي«و » زماني«

 ٢. ٢مرتبـه (  ١٠نيز بـا  » جانشيني«آمده است. گره » بندي«و » اسمي«، »فعلي«ترتيب در انواع 

  استفاده در ديوان منوچهري، كمترين گره انسجامي را داراست. )٪
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